
اگر کودکی را با سؤال های پی درپی و کنجکاوی های بی وقفه این چیست آن چیست می شناسیم، نوجوانی را باید با منطق به چالش 
کشیدن و خروج از نرم ها شناخت و نکته اینجاست که همانقدر که کودکی و سؤال های کنجکاوانه اش برای ما رسمیت دارد، 

نوجوانی هم باید با همین منطق درونی به رسمیت شناخته شود.
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تمرین کنیم نوجوان را ببینیمنوجوانی یک فضای معرفتی زیبایی شناختی یا یک وضعیت آنومیک و ضداجتماعی؟

روایت یک مادر از عدم توفیق والدین در مواجهه با واقعیت  نوجوانی

 یک چشم زدن غافل از آن زیست آنلاین و نوجوانی بسط   یافته
ماه نباشیم!

والدین مریخی، نوجوانان ونوسی

 میترا فردوسی
 پژوهشگر مطالعات فرهنگی

دکتر محمدرضا سرکار آرانی
 اندیشمند حوزه تعلیم و تربیت 
و استاد دانشگاه ناگویای ژاپن

آزاده محمدحسین
روزنامه نگار

نوجوانی آن مقطع از زندگی ماست که در آن بیش ترین 
شور و اشتیاق را و طعم زندگی را آن هم از زاویه نگاهی 

فراتر از سادگی و انفعال کودکی تجربه می کنیم. نوجوانی 
سن و سال رهایی و عدول از قید و بندها و به چالش کشیدن 

مرزها و محدودیت ها و یک ذائقه است. دوره ای که صرفاً 
سن برهم زدن نظم مستقر در خانه و خانواده یا جامعه و 

مدرسه نیست بلکه نوجوانی، سن تنه زدن بر هرچیز محکم 
و قاعده مند و ایستاست و دیالکتیک با دنیای ناکامل پیرامون 

و تخیل چیزی است که می باید باشد.
اگر کودکی را با سؤال های پی درپی و 

کنجکاوی های بی وقفه این چیست آن 
چیست می شناسیم، نوجوانی را باید با منطق 

به چالش کشیدن و خروج از نرم ها شناخت 
و نکته اینجاست که همانقدر که کودکی و 

سؤال های کنجکاوانه اش برای ما رسمیت 
دارد، نوجوانی هم باید با همین منطق درونی 

به رسمیت شناخته شود.
این به  رسمیت شناختن گره اصلی ماجرای 

ما-همه  ما بزرگسالان- با نوجوان هاست. 
ما نظم ها و سامان ها و هنجارهایی را 

بدیهی و قطعی می شماریم و به خاطر 
محافظه کاری های ذاتی بزرگسالانه مان حتی در آنها شک 

نمی کنیم که نوجوان ها براحتی و با تکیه بر شور و شوق 
و انگیزه و ریسک پذیری بالایی که دارند دوربرگردان ها و 

راه های فرعی خود را از راه مستقیم آنها خلق و جذابیت  
زندگی را نه تنها برای خودشان بلکه برای ما بزرگسالان 

عقب ایستاده دوچندان می کنند. آنها راهگشای و بازکننده 
افق هایی هستند که سادگی و روشنی کودکانه را دارند و 

همزمان از عقل و خرد بزرگسالی و جوانی نیز بهره مندند. 
این اگر همان جادوی زندگی نیست پس چیست؟

اما مواجهه ما با نوجوانی، این اکسیر پرانرژی زندگی، چگونه 
است؟ به نظر می رسد والدین و رسانه ها با یک همدستی 

نادیدنی با ساختارهای صلب اجتماعی، نوجوانی را نه یک 
دریچه به آینده و یک فضای معرفتی زیبایی شناختی که یک 

وضعیت آنومیک، تروماتیک، ملتهب و حتی مستعد قسمی 
از انحراف می دانند. نوجوان در این قالب، نه یک ادیسه مسافر 
که در پی به تجربه درآوردن جهان و معنابخشیدن به آن است 

بلکه یک آشوبگر و ایجادکننده هراس اخلاقی است.
معنای این حرف این نیست که مثلًا از لایو های اخیر 

نوجوانان با برخی بلاگرهای ترکیه نشین نهراسیم؛ بلکه 
معنای این حرف آن است که صرفاً نباید آن را تخطئه 
کرد بلکه باید ماهیت این دوره را شناخت و با مفاهمه 

به دنیای درونی آن نزدیک شد. باید بدانیم که نوجوانی هم 
در سال های اخیر تغییرات بزرگی از سر گذرانده و به خاطر 

زیست روزمره در فضای شبکه های اجتماعی به نوعی از 
تجربه ای موقت وکوتاه به یک تجربه کشسانی تبدیل شده 

است. اگر قبلًا تجربه های مرزی نوجوان ها محدود به درون 
گروه های کوچک دوستان بود امروز این تجربه ها در فضای 

مجازی گسترش یافته و طولانی تر و با عمق تأثیر بیشتر پیش 
روی ما نمایان است؛ چیزی که می شود آن را »نوجوانی بسط 

 یافته« نامید.

یادگیری به زعم شرقی ها، ایستادن نوجوان در آستانه  در است. نوجوان از 
خانه بی پروا بیرون نمی رود، ولی تلاش می کند در آستانه در به تماشای 

جهان بیرون بنشیند. اندکی لمس کند، با دیگران گفت و گو کند، کمی 
بخندد یا دعوا کند، ذره ای بچشد، گاهی ببیند، گاهی خود را به ندیدن 

بزند، در شرایطی قهر کند، وقتی دیگر دست به آشتی دراز کند، در 
صورت احساس خطر بسرعت به خانه برگردد و محکم در را پشــت سر 
خود ببندد و نفس راحتی بکشد. مراد از خانه در اینجا، هم خانه پدری 

و آغوش مادر است، هم اجتماعات یادگیری واقعی و مجازی است 
و هم خود خود نوجوان )خویشتن خویش(؛ به تعبیری خود درونی 

آدمی است. ایستادن نوجوان در آستانه در، دیدن غیر و آن »دیگری« 
نیز هست. »دیگری« که نوجوان را به مقایسه جهان و زیستن خود با او 

ترغیب می کند، بویژه این روزها در فضای مجازی. این دعوتی است که 
بیم ها و امیدها و پرسش ها یا اشاره های نغزی نیز به همراه دارد و بعضاً 
حتی شنیدن آنها برای والدین و مربیان دشوار است؛ مثلًا: »نمی خواهم 

وقتی به سن شما برسم مثل شما باشم!«، »تا کی باید صبر کنم تا بتوانم 
از اینجا بروم؟«، »شما کی می خواهید برای یک بار هم که شده کاری را که 

من می خواهم برایم انجام دهید؟«، و...
به خاطر داشته باشیم که فرزندان ما، فرزندان روزگار خودشان هستند. 

تلاش برای زندگی کردن در عصر و جهان خود )به روزبودگی( ویژگی 
آنهاست. آنها تا حدودی دندان روی جگر می گذارند، ولی از ما و نسل 

قبل بی طاقت ترند. بعضی وقت ها بیش از این نمی توانند صبر کنند تا ما 
به هوش بیاییم و متوجه ویژگی های زمین و زمان آنها در عصر فناورهای 

مهیج شویم. اگر ما افسرده و سرخورده در را پشت سر خودمان بسته ایم و 
سر در گریبان برده ایم، آنها شاداب و پرانرژی در آستانه در ایستاده اند!

بنابراین هر روز در دل نجوا می کنند که:»آقا/خانم معلم! تنها به خاطر 
اینکه شما معلم من هستید حق ندارید مرا به خاطر اینکه به پرسش 
شما پاسخ موردنظرتان را نداده ام مسخره کنید!«، »فائزه/ محســن! 

»ما فرزندانمان را نمی شناسیم« و اگر بخواهیم واقع گرایانه تر 
قضاوت کنیم باید بگوییم »ما فرزندانمان را بخوبی نمی شناسیم.« 

نسل حاضر، نسل شتاب است و ناایستایی، نسل جست وجوگر و پر 
سؤال. در جست وجوی آنچه می خواهد با کسی تعارف ندارد. پیگیر 

است و پویا و برای رسیدن به خواسته هایش گاه زیرکانه قفل را در 
کلید محدودیت ها نیز می چرخاند تا به پاسخ پرسش هایش برسد. 
نسل حاضر چندان در قید و بند تابوهای قدیمی نمی ماند و به رمز 

و راز پدیده ها در حد توان و گاه بیش از توان و دانش اش دست 
می یابد. حتی زمان هایی می رسد که دستمان را می گیرند و از موانع 
تکنولوژی نوین به سلامت عبورمان می دهند. حالا در این  میان ما، 
گروهی از پدران و مادران عصر دیجیتال که دوان دوان در پی قافله 

پرسرعت تغییرات زیستی روانیم، تصور می کنیم با فرزندانمان 
رفیقیم و رگ خوابشان در دستان مان است، غافل از اینکه به وضوح 

از ایشان دور افتاده ایم و حتی گاه خودمان هم متوجه این فاصله 
نیستیم، در روزگاری که شتاب تغییرات زیستی در آن چنان است که 

به تعبیری تعریف »نسل« به فاصله سنی ۵ سال گفته می شود. ما 
فرزندان نوجوان مان را نمی شناسیم به دلایل بی شمار که از این بین 

چندتایی را اینجا می توانید بخوانید:

ما فرزندانمان را نمی شناسیم؛ در تعریف زندگی برایشان  ناکام  مانده ایم یا دست کم به زبانی مشترک نرسیده ایم. نشانه اش 1
دختران و پسرانی هستند که هنوز حتی به مرحله اول 

نوجوانی )۱۰ تا ۱۳ سال( هم نرسیده ، از زندگی می نالند و ما هاج  و واج 
می مانیم که مگر یک کودک- نوجوان ده، دوازده ساله چقدر فرصت 
زندگی داشته که حالا ابراز خستگی می کند؟ اساساً می دانیم تعریف 

فرزندمان از زندگی چیست؟ با او به گونه ای همکلام شده ایم که 
کنج های کمتر در دسترس زندگی را برایش نمایان کنیم. نقشه راهی 

پیش پایش گذاشته ایم برای گذران عمری که نام دیگرش زندگی است 
یا در بهترین حالت مسیر زندگی خودمان را آینه ای کرده ایم پیش 

رویش و خواسته ایم سرباز گوش به فرمانی باشد.

ما فرزندانمان را کمتر می شناسیم؛ وقتی گاه با ناامیدی  از آینده شان سراغ می گیرند و بی میل به درس و 2
مدرسه به خلوت نوجوانانه شان پناه می برند. چند نفر 
از ما می دانیم که در چنین بزنگاه هایی چگونه دور از هر باید و 

نباید و بکن نکن های کلیشه ای، تصویری شفاف، واقعی و 
روشن از آینده پیش رویشان بگذاریم و دوباره برگردانیم شان به 

مسیر دلخواه؟

ما فرزندانمان را نمی شناسیم؛ زمانی که از هجوم افکار  آزاردهنده دوران بلوغ آزرده خاطرند و رفتارشان با هیچ 3
کدام از متر و معیارهای ذهنی و تعریف شده ما 

مطابقت ندارد. نمی دانیم زیست طبیعی چند هورمون چه 
فشاری می آورد به نوجوانی که تا دیروز به  زعم ما تابع بوده و 

حرف شنو. بیش از او هول می شویم و دست و پایمان را گم 
می کنیم و درنهایت گاه با شتابزدگی ناشی از استیصال، دیواری 

می کشیم نامرئی میان دنیای حقیقی فرزند و دنیایی که ما 
می خواهیم.


